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  وقف
 سيروس مهدوي

  :فارسي ذيل ماده وقفالمعارف   دايرةبنابر
وقف در اصطلاح فقها، حبس عين ملك و بخشيدن منفعت آن، بـه قـول فقهـا حـبس                   

مقصود از حبس عين ملك آن اسـت كـه ملـك از تـصرف واقـف                 المنفعة  العين و تسبيل    
اي كـه منجـر بـه         آيد، ولي در عين حال قابل خريد و فروش و هر نـوع معاملـه                بيرون مي 

بخشيدن منفعت بايد به شخص يا اشخاص، يا مصالح و وجوه           . شود  انتقال ملك باشد، نمي   
  .كلي و عمومي باشد

عام كه وقفي است به منظور امور خيريه و خاص كه وقـف بـر               : اند  وقف را دو نوع گفته    
  ناچيز بر . اند كه جايش در بحث كوتاه ما نيست         نفس است البته انواعي ديگر هم قايل شده       

آن نيست كه صفحات اين بخش را به مسأله وقف و برابري آراي فقهاي مذاهب و اديـان                  
آرمـان مـن از ايـن گفتـار         . ويژه كند، گرچه در جاي خود كاري اسـت پژوهـشي و جـدي             

دار بودن وقف در ايران و فرهنگ ايراني است كـه ديرينگـي آن بـه پـيش از اسـلام                  ريشه
 گاه ياد افريـدون پـس از بيـان چگـونگي چيرگـي افريـدون بـر                  ابن بلخي به  . گردد  بازمي

پس سيرتي نهاد در عـدل و انـصاف كـي از آن             «: ضحاك و نشستن به تخت نوشته است      
و . تر نباشد و هرچه به ظلم از مردم ستده بودند فرمود تا بازدادند؛ چنـدانك يافتنـد    پسنديده
تـا هرچـه خداونـدان يـا        : د، فرمود ها كي ضحاك به ظلم از مردم ستده بو          ها و زمين    ضياع

وارثان يافتند با ايشان دادند و هرچه خداوند آن ملك بر جاي نبود بر درويشان وقف كرد و                  
  1» .در روزگار او بسيار خيرات آغاز شد
دانـيم كـه مقـصود از         المالك وقف درويشان شـد و مـي         به عبارت ديگر املاك مجهول    
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آيـد، درويـش بـه     هـا مـي   روند و امروزه به ذهـن  درويشان آن گروه نيست كه به آييني مي  
دست و بر درگاه زمينداران بزرگ بر         شد كه با تمامي تلاش همچنان تهي        گروهي گفته مي  

اللغات   نامة علامة دهخدا از غياث      ماند و ريشة آن درويز است يعني درآويز، در لغت           جاي مي 
) و(و ) ي( دريوز بـود ميـان   اند كه درويش در اصل   ياد شده است كه بعضي محققان نوشته      

را به شين بدل كردند و يوز صيغة امـر ويوزيـدن            » زا«قلب مكاني كردند و درويز شد، بعد        
بنـابراين درويـش در برابـر تـوانگر         ). نامه، ذيل درويش    لغت. (به معني جستجو كردن است    

  .است
  :ابوشكور بلخي گفته است

  »گناه ويش نفرين برَد بيتوانگر برَد آفرين سال و ماه           و در«
  :مثلاً. اينكه به درويش مالي بخشند در شاهنامه هم بارها تكرار شده است

  »تهمتن برو آفرين كرد و نيز           به درويش بخشيد بسيار چيز«
بنابراين درويش گدا نيست، مردي به آييني ويژه نيست، و نبوده است اينـان مردمـاني                

و پهلوانان و   . اند به تزوير و زور      ربوده  ست رنجشان را مالداران مي    اند بسيار تلاش كه د      بوده
ابوالفضل بيهقـي كـه نـاچيز خـود را          . شاهان عادل يك كارشان ياري رساندن به اينها بود        

وي در بيان عدالت سـبكتگين يـاد از         . داند، تكليف را روشن كرده است       شاگرد كودن او مي   
مـردي درويـشم و     : نالي؟ گفـت    از چه مي  «: فتكند، سبكتگين او را گ      خروش متظلمي مي  

دارند، پيلبان همة خرماي من رايگـان         بني خرما دارم، يك پيل را نزديك خرمابنان من مي         
و بـرفتم و    .... االله عنه در ساعت برنشست      امير رضي . خداوند فرياد رسد مرا   ! االله االله . برد  مي

سيديم پيلبان را يافتيم پيل زير ايـن        از اتفاق، عجب را چون به خرمابنان ر       . متظلم در پيش  
  .بريد خرما بن بسته و خرما مي

 1. »الموت آمـده اسـت بـه جـان سـتدن            و آگاه نه كه امير از دور ايستاده است و ملك          
بينيد كه درويش به معنـي گـدا نيـست و             مي. كند  يابد و از آرمان دورم مي       داستان ادامه مي  
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ها خواندن و چـه وچـه را بايـد            آن مسايل اعتقادي و كشكول به دست گرفتن و در خيابان          
كش تاريخي دستخوش تجـاوزي ديگـر         نامي ديگر نهاد تا جايگاه شرافت اين قشر زحمت        

  .نشود
ي سخن درويش را كه به قول دكتر سـتوده مثـل نخـود تـوي آش                 با اين بيت از سعد    

بـرم و بـه درويـش و ذكـاوت سـعدي درود       پريده است وسط بحـث وقـف بـه پايـان مـي           
  :سعدي فرموده است. فرستم مي

  از بوسه به» توشه«گفتم به تصحيف ده        كه درويش را » بوسه«مرا 
آن است كه وقف پـس از اسـلام در          شناس انگليسي به خطا بر        خانم آن لمبتون، ايران   
هاي وقفي در اصل      رسد كه فكر ايجاد زمين      چنين به نظر مي   «: ايران جايگاهي يافته است   

از اين جا پيدا شده باشد كه پس از غلبة تازيان، زمين به مـسلمانان فـاتح تعلـق گرفـت و                      
گـرفتن پـاداش    هاي خود را يا به دلخـواه و يـا در برابـر                ملك آنان شد و اگرچه آنان زمين      

تسليم كردند با اين همه از آن پس به صورت موقوفه درآمد و سپس روستاييان با پرداخت                 
شـدند، زيـرا در ايـن       » منفعه«الاجاره در املاك مزبور داراي حق انتفاع و به اصطلاح             مال

اما در واقع وضـع امـلاك موقوفـه    . مورد زمين وقفي به نفع جامعة اسلامي حبس شده بود   
هايي به كار برده شـده   تر از اين بود، در ازمنة متأخر كلمه وقف بيشتر در مورد زمين          پيچيده

  1» .است كه مالكيت آن به نفع عامه يا يكي از امور خيريه حبس شده باشد
و نيـز   . گير است   ها ويژگي دايمي بودن وقف چشم       آن گونه كه پيداست در همة صورت      

شود كه متولي همان واقف باشد و گاه واقـف            اه مي گ. اي بايد متولي داشته باشد      هر موقوفه 
توانـد بـر متـولي نـاظري      كند و نيز واقف مي شخص مورد اعتماد خود را متولي موقوفه مي    

  .بگمارد
مردانـي كـه از مـال دنيـا بـه راحتـي             . ايران گواه تولد مردان بزرگ، بسيار بوده اسـت        

الـدين    اند كه خواجه كريم     گفته. دندهاي خود وقف كر     اند و آن را به منظور باورداشت        گذشته
 ذرع دراز داشـت و      17اي از خود به جا نهاد كه املاك وقف شده در آن               نامه  براكوهي وقف 
گذشت يـك جفـت گيـوه و          نامه او يكي اين بود كه هر زائري كه از عقدا مي             از موارد وقف  
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ه، ميان سمرقند و     يادم آمد وقف كاروان سراي روستاي اپشن       1. دادند  يك من نان به او مي     
وقف كرده بود با چند روستا كه از درآمد آن روسـتاها            )  ق 425(بخارا كه ابوالحسن خرقاني     

هركه در اين سرا درآيد نانش دهيد و از         «: او بر سر در آن نوشته بود      . سرا بگردد   اين كاروان 
  2. » ارزدايمانش نپرسيد چه آن كس كه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ابوالحسن به نان
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